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حوادث 4

رضایی - می گفت آن قدر در همین چند سال 
زندگی بالا و پایین دیده ام که می شود از آن کتاب 
نوشت. شاید اگر من هم خانواده ای بدون حاشیه 
می داشتم سرنوشتم این نمی شد و راهم به کمپ 

ترک اعتیاد باز نمی شد.
خودش را رویا 20 ساله معرفی می کند و می گوید: 
تمام رویاهای من سوخته است و دیگر حسی نسبت 
به زندگی ندارم و الان هم که به کمپ آمده ام و 60 
روز پاکی دارم فقط به عشق پسرم است و شما هم 

کمک کنید تا پسرم را تحویل بگیرم.
در زندگی آن قدر بالا و پایین دیده ام که اگر بخواهم 
بگویم خودش یک کتاب می شود. مادرم آدم بسیار 
شاد و بی خیالی بود، پدرم را هم ندیده ام و خودش 
می گوید زمانی که من به دنیا آمدم از همدیگر جدا 
شدند البته تمامی بدبختی های من زیر سر مادر و 

خواهر بزرگ ترم است.
من معتاد به دنیا آمدم چون مادرم اعتیاد داشت 
و دلیل جدایی اش از پدرم، همین اعتیاد لعنتی 
بود. تا سن هشت سالگی مادرم در چای به من مواد 
مخدر می داد و بعد از آن هم وقتی از مدرسه تعطیل 
می شدم به سراغ فردی می رفتم که مواد مخدر را 
برای مادرم تامین می کرد، وقتی هم مواد را می 

گرفتم با مادرم مصرف می کردم. 
تا کلاس پنجم این کار داستان هر روز من بود اما 
وقتی پا به دوره راهنمایی گذاشتم ساقی مواد مرا 
به مصرف کریستال وسوسه کرد و یک ماه دعوت 
او بودم و وقتی مصرفم بالا رفت مرا به حال خودم 

رها کرد و من هم که دیگر تریاک و شیره برایم 
نشئگی نداشت به هر شکل ممکن زیر پای مادرم 
نشستم و او را در دام اعتیاد به کریستال انداختم، 
در این زمان اعتیادم باعث شد چندین بار از مدرسه 
اخراج شوم و به بهانه این که ترک می کنم دوباره به 
مدرسه راهم می دادند اما این تعهدها مرا به مدرک 
سیکل هم نرساند و حتی سال اول راهنمایی را به 
آخر نرساندم و سرانجام تحصیل را برای همیشه 

رها کردم.
هنوز در گیر و دار کارهای بچگانه بودم که در رفت 
و آمدهایی که افراد غریبه به خانه ما برای مصرف 
مواد داشتند پسر 21 ساله ای دل و هوش مرا 
برد و در یک چشم بر هم زدن در سن 14 سالگی 

مسئولیت یک زندگی به دوشم افتاد.
چون شوهرم معتاد بود و من هم مصرف کننده؛ 
دوباره برگشتم سر خانه اول و به اتفاق مادر و 
خواهرم دور هم مصرف و به حساب خودمان زندگی 
می کردیم. این زندگی نکبت بار ادامه داشت تا این 
که به رفتار خواهرم و شوهرم مشکوک شدم و آن ها 
یک روز من و مادر را تنها در خانه گذاشته بودند که 
من به بهانه ای از خانه مادرم خارج شدم و به خانه 
خودم رفتم، حدسم درست بود و شوهر و خواهرم 

در خانه من خلوت کرده بودند.
موضوع را به مادرم گفتم اما او در کمال خونسردی 
گفت که ایرادی ندارد و من هم که عصبی شده 
بودم برای رهایی از این فرد کثیف تمام مهریه و 
نفقه خودم را بخشیدم تا آزاد شوم و برگشتم به 

خانه سیاه مادرم. سه نفری کار و شب همه را دود 
می کردیم.

رویا صحبت هایش را با بغض در گلو ادامه داد. رفت 
و آمدهای افراد غریبه به خانه مادرم همچنان ادامه 
داشت که در این رفت و آمدها با جوانی که 30 سال 
از خودش کوچک تر بود ازدواج و من و خواهرم را 
رها کرد و از این شهر رفت. دیگر تنها شده بودم و در 
مغازه های مختلفی کار می کردم تا خرج مصرف 

موادم را تامین کنم.
یک سالی به همین روال گذشت و مادرم دست از 
پا درازتر برگشت چون عشقش او را رها کرده بود 

)می خندد(. 
دوباره رفت و آمد افراد غریبه به خانه ما شروع شد 
که در این رفت و آمدها جوانی به نام آرش به من ابزار 
علاقه کرد و من هم شرایط ازدواج را ترک اعتیاد 
گذاشتم. هنوز درگیر و دار این موضوع بودم که 
دوباره حضور خواهرم همه چیز را خراب کرد و دل 
آرش را برد و با هم ازدواج کردند و پس از آن من فرد 

گوشه گیری شدم.
باز هم مشاوره غلط مادرم مرا به جمع افراد غریبه 
کشاند و علاوه بر مواد مخدر به مشروب روی آوردم، 
از خودم و زمانه خسته شده بودم، دوست داشتم 

بمیرم و این روزهای سیاه را بیشتر نبینم. 
مادرم هر روز بیشتر در منجلاب غرق می شد و 
خواهرم و شوهرش هم فقط برای زنده ماندن در آن 
دست و پا می زدند. خودم نیز کاری نبود که نکرده 

باشم و چندین بار فکر خودکشی به ذهنم آمد.
18 سالم تمام شده بود که پسر همسایه سابق مان 
را در یکی از همین کوچه پس کوچه های شهر دیدم 

که سراغی از من و خانواده ام گرفت. 
آن روز بین من و حامد شماره تماسی رد و بدل شد و 
دم غروب تماس گرفت و حرف های عاشقانه گفت 
اما من تحویل نگرفتم ولی او دست بردار نبود و به 

من پیشنهاد ازدواج موقت داد و من هم برای این 
که از خانه مادرم خارج شوم تن به این کار دادم با 

این که می دانستم حامد زن و بچه دارد. 
ازدواج پنهانی من شش ماه ادامه داشت تا این 
که به طور ناخواسته حامله شدم و حامد وقتی 
موضوع را فهمید به خاطر ترس از خانواده مرا به 
یکی از شهرستان ها برد تا در آن جا بچه ام را به دنیا 
بیاورم اما وقتی پسرم به دنیا آمد حامد موضوع را به 
خانواده اش گفته بود و آن ها با موضوع کنار آمدند 
اما بچه 40 روزه را از من جدا کردند چون صلاحیت 
نداشتم مواد مخدر آبرو، حیثیت، جوانی و بچه ام را 
از من گرفت و الان هم فقط به عشق فرزندم به این 

جا آمدم تا ترک کنم و زندگی را از نو بسازم. 

اسیر نگاه شیطانی

زندگی بدی نداشتیم. همسرم اهل کار و زندگی بود. 
خداوند پسری به ما داد و من هم در کنار کارهای خانه به 
بزرگ کردنش مشغول شدم. خانواده ام در شهر دیگری 
زندگی می کردند و زیاد نمی توانستم رفت و آمد داشته 
باشم. با این که بچه کوچک داشتم باز هم وقت بیکاری 
زیادی داشتم و برای پر کردن آن از شوهرم خواستم 
که ماهواره بخرد تا خودم را با برنامه های آن مشغول 
کنم، اول مقاومت کرد اما وقتی با اصرار من مواجه شد 
پذیرفت. او شب ها تا دیروقت كار می كرد و وقتی به خانه 
می آمد از شدت خستگی، نای حرف زدن هم نداشت 
اما من بی توجه به زحمت های او زندگی ام شده بود 
ماهواره. زن جوان در کلانتری گفت چیزی نگذشت 
كه هوس خریدن گوشی هوشمند به سرم زد و با همه 
مشکلات مالی از رضا خواستم برایم گوشی هوشمند 
بخرد، این بار هم وقتی دید من دست بردار نیستم به هر 
مشقتی که بود آن را برایم تهیه کرد و پایم به شبكه های 
اجتماعی باز شد و دیگر وقتی برای رسیدگی به امور 
زندگی نمی ماند و به نوعی خانه، زندگی، رضا و حتی 

پسرم را هم فراموش كرده بودم.
شب ها و روزها به همین ترتیب می گذشت تا این كه 
یك روز مردی از طرف صاحبخانه به منزل ما آمد تا برای 

اجاره خانه و این که می مانیم یا می رویم صحبت کند.
نگاه های شیطانی آن مرد چون تیری در قلبم نشست. 
فردای آن روز برای این که شوهرم قولنامه را امضا کند به 
خانه ما آمد اما همسرم در خانه نبود بنابراین برای این که 
بداند چه موقع در خانه است شماره تماسم را به او دادم. 
ابتدا تماس هایش برای خانه بود اما مدت زیادی 
نگذشت که تماس ها به گفت و گوهای طولانی بین ما 
تبدیل شد و جای خالی خیلی چیزها را در زندگی ام پر 
كرد. با این وجود می دانستم كه این شیطان است كه مرا 
به مرداب گناه و خیانت پیش می برد ولی نمی دانم چرا 
اختیاری از خود نداشتم و رابطه گناه آلودم را ادامه دادم.
یک شب و به طور اتفاقی همسرم، عكس های امیر را 
در گوشی ام دید و همین داستان زندگی ام را به سمت 
دیگری کشاند و بحث شدیدی بین ما درگرفت. روز بعد 
تا شوهرم از خانه خارج شد برای فاصله گرفتن از این فضا 
و به بهانه دیدن پدر و مادرم سوار اتوبوس شدم تا از شهر 
خارج شوم. در این بین امیر با ماشین به دنبال اتوبوس 
در حركت بود، هنوز خیلی از شهر دور نشده بودیم که به 
بهانه جا گذاشتن وسایل از اتوبوس پیاده شدم و سوار بر 
خودروی او شدم. فکر می کردم کسی از ماجرا خبردار 
نمی شود اما در بازرسی پلیس، دستم برای قانون رو شد 
و ما را به کلانتری بردند. زمان زیادی نگذشت که رضا با 
تماس ماموران به کلانتری آمد و با نگاهی که حرف ها 
برای گفتن داشت بدون این که چیزی بگوید، پسرش 
را بغل كرد و رفت. حالا من ماندم و یک دنیا پشیمانی با 
پرونده ای که مهر خیانت بر آن خورده است. با این کارم 

هم زندگی ام را از دست دادم و هم همسر و فرزندم را .

رویای سوخته رویا

فقط طلاق می خواهم
حرکات و رفتارش کاملًا با سنش متفاوت بود. هر حرفی را بدون 
کوچک ترین شرمی بر زبان می‌آورد. هر چه او رفتاری ناپسند 
داشت، شوهرش روی صندلی آرام بود و انگار نمی خواست از 

خجالت حرف های زن سر بالا آورد.
زن جوان وقتی روی نیمکت راهروی دادگاه خانواده نشست، مرد 
دختر کوچکی را که بی‌قراری می‌کرد، به زن داد تا او را آرام کند 
ولی او چنان بچه را روی صندلی نشاند که یک لحظه حاضران فکر 

کردند استخوان‌های بچه شکست. 
مرد وقتی این حرکت را دید کودک را در آغوش گرفت و در راهروی 

دادگاه شروع به قدم زدن کرد تا طفل از گریه بیفتد.

زن جوان داستان زندگی‌اش را این گونه تعریف کرد. من سال 
اول راهنمایی و خواهرم سال دوم راهنمایی بود که یک روز در راه 
مدرسه با غلام و برادرش آشنا شدیم، شش سال تمام با هم دوست 
بودیم و هر روز وقت خود را در سینما، پارک و ... می‌گذراندیم. تنها 
امید من به زندگی با غلام بود و اگر یک روز او را نمی‌دیدم مانند 

کسی که گمشده‌ای دارد، بی‌تابی می‌کردم.
سرانجام پس از دوران سربازی غلام و برادرش، از آن ها خواستیم 
تا تکلیف ما دو خواهر را زودتر مشخص کنند، چون از آن شرایط 
خسته شده بودیم. من که نتوانسته بودم تحصیلم را به پایان ببرم 

با هزاران بدبختی به گرفتن سیکل قانع شدم.
بالاخره غلام و برادرش به خواستگاری من و خواهرم آمدند اما در 
ابتدا خانواده ها به این وصلت راضی نبودند ولی وقتی فهمیدند که 

چند سال با هم دوست بوده ‌ایم به این ازدواج تن دادند. 

الان دو سال و نیم است که ازدواج کرده‌ام و صاحب یک دختر یک 
ساله هستم. فقط چند هفته اول زندگی برایم خوب بود و بعد از 
گذشت مدتی تازه چشمم بر روی حقایق زندگی باز شد. تمام 
دارایی غلام چهره زیبایش بود. او بیکار است و برای گذراندن 

زندگی مجبور هستیم با پدر و مادرش در یک خانه زندگی کنیم.
ای کاش قضیه به همین جا ختم می‌شد.   پول که ندارد هیچ، در 
عوض زبان درازی دارد که مدام امر و نهی می‌کند و ایراد می‌گیرد 

که آرایش نکن، با فلانی حرف نزن، مهمانی نرو و...
او که در مدت چند سال دوستی ‌ما هیچ وقت مخالفت خود را با 
هیچ یک از رفتارهای من نشان نمی‌داد امروز با هر حرکت من 
مخالف است.  زندگی با چنین مردی که نه کار دارد و نه اطمینان به 
من، غیرممکن است. بچه مال خودش من فقط طلاق می‌خواهم، 

طلاق.

در راهروی دادگاه

 تخلفات حادثه ساز شب
زیر ذره بین پلیس 

نامحسوس  کنترل  گشت  تقویت  طرح   - رضایی 
پلیس راهنمایی و رانندگی در مرکز استان با هدف 
توسعه فرهنگ خودکنترلی در رانندگان و برخورد 
جدی با تخلفات حادثه آفرین ساعات پایانی شب 

اجرا می شود.
گفت:  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
برخورد با تخلفات حادثه ساز و الزام رانندگان متخلف 
به رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی به 
ویژه در ساعات پایانی شب که مزاحمت هایی برای 
شهروندان به وجود آورده از خواسته های به حق مردم 
است بنابراین پلیس با افزایش گشت های نامحسوس 

با رانندگان برخورد جدی می کند.
سرهنگ » عباسی« خاطرنشان کرد: ثبت و اعمال 
قانون تخلفات، توقیف 72 ساعته خودروهای متخلف 
و معرفی به مراجع قضایی در انتظار رانندگانی است 
که با انجام حرکات نمایشی، آلودگی صوتی، سرعت 
غیر مجاز، حرکت به طور مارپیچ، حرکت در خلاف 
ترافیکی  امنیت  قرمز  چراغ  از  عبور  و  مجاز  مسیر 

شهروندان را به خطر می اندازد.

 كشف40كیلوگرم تریاك 
در شهرستان طبس 

فرمانده انتظامی طبس از توقیف یك دستگاه سواری 
حامل تریاك خبر داد.  

انتظامی  مأموران  پور«  »علی  سرهنگ  گفته  به 
شهرستان در بازرسی از خودرو 40 كیلوگرم تریاك را 
كه به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاسازی شده بود 
كشف و ضمن توقیف خودرو متهم را دستگیر كردند. 

آزادی 16 زندانی جرایم غیر عمد

16 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد خراسان جنوبی در 
دهه ولایت آزاد شدند. 

مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: 
بدهی  تومان  میلیون   307 مجموع  در  افراد  این 
داشتند که با دریافت 133 میلیون تومان رضایت 
شاکیان و کمک 174 میلیون تومانی خیران به خانه 

برگشتند.
»هاشمی« افزود: با تلاش مددکاران زندان های 
استان دو نفر با آزادی مشروط و هشت نفر با اعطای 
مرخصی منجر به آزادی از زندان آزاد شدند. وی 
تصریح کرد: تلاش مددکاران برای گرفتن رضایت 
شاکیان نیز نتیجه بخش بود و چهار نفر از زندانیان با 

گذشت شاکیان از زندان آزاد شدند.


